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 كيومرث صابري» دو كلمه حرف حساب«سازي در شگرد واژه
 
 

    نجمه زارع بنادكوكيـ  زادهاالله ايراننعمت
  

  چكيده
تفكر انتقادي در بين  ايجاد طنز و روحية صاحب سبك براي طنزنويسان

، اي متون ادبي، از شگردها و امكانات خاصيرفهفكر و خوانندگان حمخاطبان خوش
هاي سبك كيومرث برند. يكي از امكانات طنزساز كه از شاخصهميخلاقانه بهره

سازي است. در اين مقاله ابعاد سازي و تركيبواژه شود،ميصابري نيز محسوب
ا و هكرديم. واژههاي صابري بررسي»و كلمه حرف حسابد«مختلف اين كاربرد را در 
- و به اين نتيجه  هكردرا از دو نظر ساخت و معنا بررسي تركيبات ابداعي صابري

 اضافةكلمات اغلب اسم يا صفت بهرسيديم كه ساخت اكثر واژگان قياسي است و اين 
ها شوند: واژهمين و تركيبات به چهار دسته تقسيم پيشوند است. از حيث معني، واژگا

بك نويسنده يا شاعري مشهور پيروي از سني كه بهگا(واژ ايو تركيبات نقيضه
- هاي مصطلح يا واژه(انتقاد از وضعيت جامعه، انتقاد از غلط شوند)، انتقاديميساخته
توجه بودنشان مورددارجديد) و واژگاني كه بيشتر جنبة غافلگيري و خنده هايسازي

هم سازي صابري مواژهطنزنويس است و كمتر انتقادي دربردارند. مورد ديگري كه در 
يا تركيب  تعبيري تازه و طنزآميز براي آن واژه است تغيير معناي برخي واژگان و ارائة

  است.
  سازيسازي و تركيبطنز، كيومرث صابري، دو كلمه حرف حساب، واژه: كليدواژه

 
  مقدمه -1

است. طنزنويس در واعد و قراردادهاي مشخصي خوگرفتهذهن اهل زبان به ق
طريق عادات ذهني كند تا بديننحو، صرف و معنا تغييراتي ايجادمي حتسه سا

است از هايي كه انسان ساختهاري از نظامزبان هم مانند بسي«مخاطب را بشكند. 
                                                           

 دانشگاه علامه طباطبايييار زبان و ادبيات فارسي دانش  
 دار مكاتبات   ، عهدهزبان و ادبيات فارسي دانشجوي دكتريn.zare97@yahoo.com    

  2/9/1394 پذيرش نهايي: ـ 28/10/1393تاريخ وصول: 
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كند كه ميو هم در معني تبعيت )form(قواعد و قراردادهايي هم در صورت مجموعة
(املا)، رعايت قواعد  واژگاننويسي صورت ها، درستواژها، واژهشامل ساخت تك

گونه كه طنز هيچآنجاشيني قانونمند كلمات و غيره است؛ بنابراين و ازندستوري، هم
ها استفاده تواند از سطح بيروني زبان يعني صورت واژهتابد، ميقاعده و قالبي را برنمي

   .)76: 1390(تجبر،  »آيد. ها پديدكند و با به هم ريختن شكل كلمات يا املاي آن
) Wordplay(در زبان با هدف طنزسازي، بازي با كلمات به اين نوع تغيير 

اي دارد كه از وجوه آن صنايع ادبي چون جناس، گسترده گويند. اين شگرد حوزةمي
نويسي عمدي، استفاده از ها و غلطايهام، استخدام و...، تغيير املاي صحيح واژه

سازي را با اعداد و واژهجايي اركان جمله، بازي همعمول، جابهاي دستوري غيرساخت
  برد.نامتوانمي

يير صرفي در ترين مفهومش به كل فرايندهاي تغسازي در معمولواژه«
شود. ميگردد و به دو فرايند عمدة تركيب و اشتقاق تقسيمميها اطلاقتشكيل واژه

- هاي پيچيدهن مفهوم، واژهكند. بديمييواژه پيرومند ساختسازي از اصول نظامواژه

آيند و ميوجودشوند، بهميتر اعمالهاي سادهه بر روي واژهتر از رهگذر قواعدي ك
دهند، ميها را تشكيلتري كه آنتوانند به كلمات سادههاي پيچيده ميبرعكس، واژه

 نتواعلمي ميسازي را از منظر واژه .)2: 1390(ابوالحسني و پوشنه،  »شوند.تجزيه
اي نيست كه در رتاً پديدهسازي ضروواژه«؛ اما دادكرد و چندوچون آن را نشانتوصيف

بلكه بخشي  باشد؛صورتي آگاهانه و عمدي پديدآمدهريزيِ زباني و بهنتيجة برنامه
اي است طبيعي براي ورود گويانِ يك زبان و طريقهاست از تواناييِ زبانيِ سخن

    .)175: 1376عي، (سام »مفاهيم تازه به زبان.
اند، كه دست و صاحب سبكسازي چيرهبرخي از شاعران و نويسندگان در واژه

ها و تركيبات ابداعي با جهت كثرت واژهميان برخي را چون نظامي گنجوي بهاز اين 
عنوان شگردي طنزساز با سازي بهشناسيم؛ ولي واژهمي» ازسساز و واژهتركيب«نام 
سازي براي كه واژهدارد: نخست آن، تفاوتسازنددگان ديگر ميهايي كه نويسنواژه

سبب نياز يا گاه ؛ ولي ديگر نويسندگان بهانگيز استطنزنويس شگرد و امكاني خنده
كه عمر ديگر آنزنند. مي سازيواژه بههاي زبان دستركيبات ديگر و واژهبودن تنارسا

هاي طنزنويسان اغلب كه واژهت. سوم آنهاي ابداعي طنزنويسان كوتاه اساغلب واژه
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سازي خدمت به زبان نيست كه دارد؛ زيرا طنزنويس قصدش از واژهساختي اشتباه 
ها بلكه بيشتر هدف انتقادي اجتماعي در پس اين تركيب ؛واژه كاملا صحيح باشد

  نهفته است.
وان تطبعانه(به خصوص هجو) ميترين آثار شوخسازي را در قديميشگرد واژه

است اين شيوه در هجو  »هاقلب و دگرگوني نام«سازي هاي واژهيكي از شاخه .ديد
ه يا گاهي شاعر، نام، لقب، كنيه، نام پدر، جد، قبيل«دارد در اين روش بسيار رواج

دهد و با ظرافتي تمام، ميانتساب فردي به شهر و دياري را دستماية هزل و هجو قرار
دهد و مياي موهن و زشت جلوها را با شيوههكرده، آنجادالفاظ اي تغييراتي در اين

    .)172: 1380(نيكوبخت، »سازد.ميت آزار و رنجش خاطر خصم را فراهمموجبا
خورد. ميچشمطبعانه به نام تزريق بهآثار شوخسازي همچنين در نوعي از واژه

به جعل واژه ود دستشمجبور مي ،باشدكه متنش معنايي نداشتهاينگو گاه برايتزريق
هاي ابداعي معنا است. برخلاف واژهاين واژگان بي نماند كه بيشترينةبزند؛ البته ناگفته
  .طبعي كه اغلب معنا دارندديگر انواع شوخ

-بداعي كاركردي انتقادي ميدر طنزهاي سياسي ـ اجتماعي اغلب واژگان ا

شوند، ميخاص ساخته اتفاقيبراي انتقاد از اوضاع و  كه هاواژه اين نوع يابند،
عنوان به ؛آيندميصرفاً براي غافلگيري و خنده پديدهايي است كه ماندگارتر از واژه

 طنز ظريفي خلق ،شود، با ابداع القاب از راه قياسميمثال دهخدا در طنزي كه نقل
 كند: مي

 شگل، خوةلياالإاعزيزالدوله، السلطنه، محبوبوقت در ايران معشوقبلي آن«
 الشريعه، حاجبالملوك نبود. ملاهاي آن وقت چماقحضور، ملوسخلوت، قشنگ
المذهب، الاسلام، ميزوصندليةكالسكصه آن وقت الشريعه نداشتند. خلاالشريعه، پارك
  .)12: 1381(دهخدا،  »نداشت.الدين وجوداسب روسي

كاري  ؛كردن معناي حقيقي واژه در اجتماع استنوعي از اين شگرد در آشكار
هاي معمولي و گاه كند و براي واژهمي ده فصليا  تعريفات كه عبيد زاكاني در رسالة

چون  اي به مفاسد اجتماع دارد؛ا اشارهآورد كه اين معنطنزآميز مي معناي ،مقدس
ه البت .)261: 1992(عبيد زاكاني،  ...»زن و كه از خدا نترسد. البزاز: گردنالبازاري: آن«
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دو فرهنگ طنزآميز از اصطلاحات «پورجوادي در مقالة  ين شيوه نيست،عبيد مبتكر ا
با پيدا شدن دو «گويد: كند و ميميله اشارهأبه اين مس» اسامي غذاهاصوفيان در 

يناً پيش از سال ها يقكه يكي از آن( فرهنگ طنزآميز از اصطلاحات اجتماعي صوفيان
نويسي به پيش از قة اين نوع فرهنگشود كه سابمياست)، معلومشدهگردآوري 722

ها فصل از همين فرهنگخود عبيد هم در نوشتن رسالة ده گردد و احتمالاًعبيد برمي
همچنين، بسحاق اطعمه در  .)38: 1380(پورجوادي،  »است.گرفتهها الهاميا نظاير آن

رنگ كلمات فارسي است و اغلب به كارگرفتههنگ ديوان اطعمه همين شيوه را بهفر
(ابواسحق شيرازي،  »، النخود، الپياز، الشيردان و...الناّن«، مانند: استعربي بخشيده

) 1379(نبوي،  المعارف ستون پنجمةدر دوران معاصر كتاب داير .)73: مقدمه: 1382
هاي لغت نيز نقيضه بر كتابنوعي، اي از اين نوع شيوة بيان در طنز است كه بهنمونه

بلكه معناي كند؛ نميطنزنويس واژة جديدي ابداع شيوه لزوماً ينشود. در اميمحسوب
  است بر سوءاستفاده از واژگان مقدس.آورد و انتقاديجديدي براي آن مي

 عنوان شگردي طنزساز توجهسازي بهنظران به اهميت واژهاحبهمه صاينبا
كند كه ادميلفاظ و اسامي ياند. حلبي ذيل شگردهاي طنزساز تنها از قلب انكرده

 كرد.سازي محسوبهاي واژهيكي از شاخهتوان آن را شود و ميمياغلب در هجو ديده
 كنيم ابعاد اين شگرد را در طنزهاي يكي ازميدر اين مقاله تلاش .)70: 1364لبي،(ح

دهيم كه چگونه كنيم و نشان، بررسيكيومرث صابريمشهورترين طنزنويسان معاصر، 
است كه با آفرينش اينكند. هنر صابري درميطنز مطلب را دوچندانهاي ابداعي، واژه

  برد.ميكار، ايجازي هنرمندانه بهطنزآميز و نهفتن انتقادات بسيار در دل آن يك واژة
  

  كيومرث صابري و نگاهي به سبك او  -2
 ش.1320كيومرث صابري، طنزنويس مشهور بعد از انقلاب اسلامي، در سال 

و كلمه د«ستون طنز  1363دي ماه  24در شد. وي يلان متولدسراي گدر صومعه
به » دو كلمه حرف حساب« كرد. ستونرا در روزنامة اطلاعات ايجاد» حرف حساب

اين  اي بخشيد.بود، حيات دوبارهشدهتعطيل 1359از سال  اسي كه تقريباًطنز سي
احياي طنز سياسي شد. اين ستون را ميهنوشت» آقاگل«ستون عموماً با نام مستعار 
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- توفيق طنز مي ابري قبل از انقلاب نيز در مجلةدانند. صبعد از انقلاب اسلامي مي

بود. شاهديم نيافتهطوركامل به سبك خاص خود دستها بهنوشت؛ ولي در آن نوشته
اطلاعات؛ اين  در روزنامة» دو كلمه حرف حساب« كه بعد از انتشار ستون طنز

 اند و نوعي سبك خاصاكنده در شكل و محتوا بسيار منسجمهاي به ظاهر پرنوشته
ها را وقتي »دو كلمه حرف حساب«شود. نميدارند كه در آثار ديگر طنز ديده

كه  ش.1376تا  1363 هايشاهد روايتي هستيم بين سال ،بدهيمدركنارهم قرار
لب را در . او اين مطانويسداطلاعات مطالبي مي آقا براي روزنامةشخص اول آن، گل

ترتيب مشاور و كند. مش رجب و غضنفر بهميآبدارخانة خيالي شاغلام تنظيم
آقا هستند. و ممصادق و عيالش كمينه مخاطبان دو كلمه عمومي گلسرپرست روابط
اند. ارتباط اين افراد با هم ديگر و واكنششان نسبت به قضاياي روز، حرف حساب

  د.سازهاي دوكلمه حرف حساب را ميطنز
آقا را نامة گلهفته 1369، صابري در سال »دو كلمه حرف حساب«علاوه بر 

انقلاب را داشت. او در اين ترين مجلة طنز بعداز كند كه عنوان پرفروشميمنتشر
آقا را گل ماهنامه و سالنامة ،امه كاريكاتور سياسي را نيز احياكرد. سال بعدنهفته

كند و  را نيز منتشرمي» آقاها... گلبچه« ةنامهفته 1378كند. در سال منتشرمي
ث صابري فومني، كرد. كيومراعلام» خانه طنز ايران«عنوان را به» آقامؤسسة گل«

شك كند. او بيگذاري روي جوانان، نسل آيندة طنز كشور را تربيتتوانست با سرمايه
ت و طنزنويسان و خود اس ازهاي طنز ِپس، بر ديدگاهتأثيرگذارترين طنزنويس كشور

  آقايند. هاي جوانِ مطرح كشور، اغلب از شاگردان مكتب گلكاريكاتوريست
  

  كيومرث صابري» دو كلمه حرف حساب«زبان طنزآميز در  -3
قدري در مورد زبان طنزآميز و  كه به بحث اصلي بپردازيم خوب استاز آنقبل

  كنيم.بحث» دو كلمه حرف حساب«زآميز در خصوص زبان طنبه
زدايي، معنايي، غافلگيري، عادتهايي چون ابهام و چنداغلب ويژگيزبان طنز 

طنزنويس از اطناب  (به جز مواردي كه ، تناقض، نزديكي به زبان عاميانه، ايجازاغراق
  دارد.  را كند.)، سادگي و سلاستميبلاغي استفاده
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ست. طنز و هايت واژهيكي از تأثيرات طنز و مطايبه بر زبان، افزايش ظرف«
 يابد. طنزپرداز در ذهن خود بهشود قدرت معناپذيري كلمات افزايشميمطايبه باعث

عبارتي به آنها كند و يا بهو عبارات، معناهاي تازه استخراج هااست كه از واژهآندنبال
(طالبيان و تسليم  »است.نكردهها توجهبخشد كه تاكنون كسي به آنمعناهايي مي

   .)22: 1388جهرمي، 
ترين دلايل د يكي از مهمگيرميكارهايي كه طنزنويس بهن و نوع واژهزبا
 به» دو كلمه حرف حساب«اي طنزهاي شدن متن است. زباني كه صابري برطنزآميز

هاي نگارش در اين ستون جمله ويژگياز«، بسيار جذاب و خاص است ،گيردميكار
ر عربي كه شمااستفاده از كلمات بي سويييري توأمان دو سبك زباني است؛ ازكارگبه

كارگيري زبان محاوره و مردمي. ديگر بهرسد و ازسويينظرميبسيار كهنه و مهجور به
جز اين ) و به86: 1384، (شريفي »زند.اين بازي زباني، مهر طنز بر پيشاني متن مي

-رف و گاه واژهمتعاهاي سياسي روز، و كلمات ادبي ناهكاربرد فراوان او از واژ ،مورددو

اين  است. او همةبه زبان طنز او تشخص خاصي بخشيدهگيلاني  هاي خاص لهجة
يابد. در ميسبك ويژة خود دستكند و بهميان، تركيبات و اصطلاحات را تلفيقواژگ

- دست و روان است كه مخاطب گيج و سردرگم نمياي يكاندازهاين تلفيق، زبان به

  شود. 
  

  كيبات عربي ها و ترواژه -3-1
سه  ،در دو كلمه حرف حساب ها و تركيبات عربيبراي كاربرد فراوان واژه

  گرفت:درنظرتوانانگيزة اصلي مي
عنوان گويي، بهنويسي و عربيم به عربيگرايش ادباي متقد«كه نخست اين

اعصار، وقوف به علم عربيت شده و در تمامي اين ديگر منتقلميراث از نسلي به نسل 
: 1384(زرويي،  »است.ميزان بالاي هنر و سواد گوينده، نويسنده و سراينده بوده نشانة
ولي  ؛بوديافتهاز مشروطه رواجاهتمام انديشمندان بعدنويسي بهكه سادهبا آن .)137

كردند.  مياي عربي استفادهيبات كليشههنوز بسياري براي اظهار فضل از لغات و ترك
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-ميصورت افراطي استفادهها و تركيبات بهروه از اين واژهن گصابري براي انتقاد از اي

  كند.
 كمكمكه داشت رواجزباني در برخي از اقشار مي، از انقلاب اسلادوديگر، بعد 

توان هاي آشكار اين زبان ميهاي زبان سياسي عصر شد. از ويژگيجزوي از شاخصه
از آيات و احاديث در  فراوان اي عربي، استفادةو تركيبات كليشه هابه استفاده از واژه

از زبان  گونه از اين واژگان انتقادافراط د. شايد منظور صابري در استفادةكركلام اشاره
  سياسي عصر باشد.
اي عربي در اي است و لغات كليشهشاغلام چون اداره كه آبدارخانةسوم اين

طعنه و انتقادي از  ،صابري از اين لغات رد. و شايد استفادةسامد بالايي دازبان اداري ب
  هاي اداري باشد.كاربرد فراوان واژگان و عبارات ثقيل عربي در زبان متن

-از اين لغات فراوان استفاده» آقاگل«خصوص هاي طنز صابري بهشخصيت

دقيقاً  كهآقا، از همين لغات است. اينهاي گلكلام، يكي از تكيه»فلذا«د و كننمي
يك از اين اژگان و تركيبات، انتقاد از كداماين و گونةمنظور صابري از استفادة افراط

 - 2كنند؛ ميگويي اظهارفضلويسندگاني كه با عربيشاعران و ن -1سه مورد است: 
دارد اين چه اهميتانتقاد از زبان اداري، روشن نيست؛ ولي آن -3سياستمداران عصر؛ 

هاي صابري  وبوي خاصي به زبان طنزه از اين واژگان و تركيبات، رنگداست كه استفا
  است.بخشيده

ها »دو كلمه حرف حساب«عربي كه بسامد بالايي در  از واژگان و تركيبات
قدر عليالمجموع، ارجح و اصح، حيثمن«برد: نامتوان، اين دسته از واژگان را ميدندار

نظر، مسطور، مضبوط، السابق، مداقه و امعانفي ه، كماحقذلك، كما هومراتبهم، مع
الخصوص، تكليف مالايطاق، مبسوط، احدالناس، لاطائلات، علي الفارق،قياس مع

 قريب، الغرض، نصبهذا، عنعنقهم، معاالله، كسرااللهيكن، كأنّه، مضافاً، سلّمهلمكأن
 ذاتتبعاد، استعجاب، اصلاحجمعي، اسهذا، حبذا، مشاراليه، به هكذا، ابوابالعين، علي

، ما الواقع، و غيرهتكاليف، في اقرب احتمال، به ضرس قاطع، حيطةالبين، بلاتشبيه، به 
) 138: 1384(زرويي،  »هذا، امثال ذلك،عليحده، قسالضمير، زائد الوصف، عليفي

زوم، هكذا، مسموعات، عرايض، فيمابين، دعاوي لالحال، الغرض، عندالفلذا، في
مناب، الذكر، امور نسوان، نايبالتحرير، سركار عليه، مصدع، فوقحه، ايضاً، تا حالمطرو
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يوميه، حيص و بيص  علي اي حال، استرحاماً، جريدة اصحاب و اذناب، قارئين محترم،
  و ... .

  
  زبان عاميانه -3-2

درتمندي براي ق بازار پشتوانةوه، فرهنگ عامه و اصطلاحات كوچهزبان محاور
- ميترين مؤلفة طنز ماندگار فارسي را تشكيلباور برخي، اصلينويسي است و بهنزط

   .)20: 1388(طالبيان و تسليم جهرمي،. دهد
بلكه  ؛شودكلام نبايد عاميانه نوشته«است صابري طنزنويسي است كه معتقد

 تصوراز خواندن آن درآيد كه خواننده بعدنگارشاي بهنويسي، گونهرعين درستبايد د
در طنزهايش به جز  .)120: 1384(زرويي،  »است.كند يك متن عاميانه را خوانده

سوادي كلام شاغلام، برخي لغات غضنفر كه به بيشم، تكيه(فدات يكي دو مورد
شكند و لغات و موارد هنجار زبان را نمي در بقية ،ر است چون سوات(سواد) )مشهو

حات زبان محاوره در طنزش از لغات و اصطلاحال كند. درعينجملات را صحيح ادامي
م مردم چنان كه عموآن ؛كندميبان را به گفتار عادي مردم نزديككند و زمياستفاده

گويد كه كنند. كيومرث صابري در جاهاي متعدد ميميبرقرار با طنزهايش ارتباط
ردم بودن و زبان م«رمز موفقيت طنزهاي او در نويسد و حتي رازوراي مردم طنز ميب

سرشار » دو كلمه حرف حساب« ) است. طنزهاي28: 1371، (صابري »با مردم بودن
  هاي عاميانه است. المثلاز واژگان، اصطلاحات، كنايات و ضرب

  
  هاي سياسي روزواژه -3-3

هاي تفاوت واژه ،كندميتوجهستين چيزي كه جلبها، نخبا تغيير سبك دوره
آمدن فكرهاي وجودها و بهيم است. با تغيير نگرشقدسبك جديد نسبت به سبك 

ت ابداعي ها و تركيباگزينند، گاهي با واژهاي را برميهاي تازهگويان واژهسخن ،تازه
-ميكاري جديدي بهبا معنا با واژگاني كه تغيير معنا داده وروبرو هستيم؛ گاهي نيز 

بك جديد ولي در س ؛اندسابقهاي ها همان واژهگاهي نيز واژههستيم، ، مواجهروند
شاهد تغيير  ،هااز انقلاب اسلامي و با تغيير حكومت و نگرشبسامد بيشتري دارند. بعد
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ها نخست در فرهنگ اژهنماند بسياري از اين ودر وضع واژگانيم كه البته ناگفته
  كرد.پيداد و به زندگي عادي راهشسياسي شروع

  تركيبات جديد سياسي -3-3-1
تكبار جهاني، امت شهيدپرور، اس«توان به تركيباتي چون تركيبات مياز اين 

انقلاب، در اين برهه از زمان، شعارهاي كوبنده، تضعيف مذاكرات مستقيم، ضد
زنده، بانكداري درد، انتقاد ساپذير، مرفهين بيمسئولان، قشر مستضعف، قشر آسيب

ق ملي، عنصر خارجي، وفاسازي، ربوي، دوران سازندگي، تلاش مذبوحانه، شفافغير
يافت. صابري با هاي بعداز انقلاب رواجكرد كه در سالاشاره» برخورد سياسي و...

از  د وهدكند تا وضعيت جامعه را بهتر نشانميطنزآميز از اين تركيبات استفاده حالتي
  كند. ادها انتقضعف

  
  اندواژگان و تركيباتي كه تغيير معنا داده -3-3-2

ن همه هاي اسلامي، مسلمانا، چون در امت»برادر و خواهر«ي چون هايواژه 
دوكلمه حرف «در  .رواج گرفت »آقا و خانم«اي خطاب جدر حكم برادر و خواهرند به

)، برادران 23:1369( برادر شاغلام: «استشدهبسيار از اين دو واژه استفاده» بحسا
 :44( االلهآقا سلمّه برادر گل )،43:1369( رجب!)، برادر مش34:1369( مقام مسئول

)، چه 54:1369)، خواهر جان!(45:1369( عيال ممصادق)، خواهر شما كمينه 1369
  ) و ... .77:1369آقا و اين برادران، برود توي هم(بسا ممكن است كلاه گل

اسلامي نيز براي احزاب سياسي  از انقلاباژه قبل، اين دو و»چپ و راست«
ور از ها و منظايها و تودهل از انقلاب منظور از چپ كمونيستولي قب ؛رفتميكاربه

- ها اصولراست ؛كرداين معنا تغييرحدودي از انقلاب تاطلبان بودند. بعدراست سلطنت

 ،استها نهفتهر اين واژهطلبان شدند. صابري از ايهامي كه دها اصلاحگرايان و چپ
گويد: دو كلمه! فقط دو كلمه! مي«رد: بگيتمسخربرد تا دعواي دو جناح را بهدميسو

به جان عزيزت اگر دو كلمه در باب اين درگيري جناحين بنويسي، بنده تا آخر عمر پر 
دفعه ما ع حرف حساب سياسي ندارم! همين يكعالي، ديگر از شما توقبركت حضرت

  گيريم! باشد؟!ميبفرما، ما ديگر خفقانشادرا ار
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پريروز در جرايد خواندم كه براي اولين بار در ايران  گويم: ببين! بنده همينمي
خر شيطان پايين و اجازه بده  دستگاه توليد مقواي دوبلكس(!) اختراع شده. بيا از

- ضرري هم نداشتهاقلاً  ،اي نداردكنم كه اگر هيچ فايدهباب، مطالبي عرضدرهمين

  باشد!
  گويد: نع!!مي
  ها؟!افتيم توي هچلودت، ميگويم: برادر مش رجب به جان عزيز خمي
  گويد: يعني چي؟مي
كنم و در ثاني، ميدر آغاز، اين دست راستم را بلند گويم: يعني بندهمي

 ي كه دست چپت خبردار نشود! ملتفتعالخوابانم توي گوش حضرتهمچين مي
  شدي؟

بودي! حالا » دستچپ«عالي تا همين ديروز كه گويد: عجب... ! حضرتمي
  زني؟با دست راست ميچي شد كه 

نخير خوانندگان عزيز! اين مش رجب كه در زرنگي با شيطان ارزن كاشته! 
شده ما را وارد جريانات سياسي بكند! اما كورخوانده، صدتا دعواي خواهد هرطوريمي

- ها نميزنيم و به جناحبيفتد، توي گوش مش رجب ميفاقها اتديگر هم بين جناح

  .)62: 1373صابري، ( »اقاييم!شد، ما گلزنيم! بلاخره هر چي با
  

  واژگان و تركيبات با بسامد بالا -3-3-4
خط، جناح، انقلاب، شايعه، «توان به واژگاني چون از اين نوع واژگان مي 

كرد كه در اشاره» ر آن رفت و ... ها كه ذكشعار، كوپن، و لغات قالبي عربي در خطاب
خنان مسئولان ارد و قطعاً اين بسامد در سبسامد بالايي د» دو كلمه حرف حساب«

  است.سياسي عصر نيز بوده
  

  ها، جملات و اصطلاحات ادبي واژه -3-4
خوبي ي بود و با آثار كلاسيك فارسي بهادبيات تطبيق آموختةصابري دانش

ها و نويسد در واژهاي كه او بر آثار ادبي ميهنرمندانه هايهجز نقيضآشنابود. به
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ها به »دو كلمه حرف حساب«دارد. در ، نيز اين آشنايي نمودبردميكاركه بهتركيباتي 
هاي ادبي چون كليله و دمنه، گلستان سعدي، خوريم كه در كتابوفور به لغاتي برمي

ديد كه برخي از شود. بعداً خواهيممييدهتاريخ بيهقي، ديوان حافظ و مثنوي معنوي د
ها است. حال به برخي از واژگان واژگان اين كتاباي بر هاي ابداعي نيز نقيضهواژه

كنيم: اصحاب و اذناب، ابلها مردا، مياست، اشارهشدهها گرفتهركاربرد كه از اين كتابپ
طلب، صيت و آوازه، بسيط سوابق ايام، بسي، ملامت، جريده رفتن، عافيت و عافيت
-(آبدارخانه)، زبان در شام ايزمين، اغتنام فرصت، سمع، استماع، مستمع، نسيان، فتنه

آبدارخانه)، تاز عرصة (، محضر، يكهمزجاةضاعت آور، تلمذ، افاضات، خلوت و جلوت، ب
رجاءواثق، نزهت ناظران و فسحت حاضران، سواد و بياض، رفيق گرمابه و گلستان، 

  گنبد دوار، اسب فصاحت، انبساط خاطر، و ... .
 

  اي/دخيل واژگان لهجه -3-5
است معتقد» شناسي دو كلمه حرف حساباي بر سبكمقدمه«مقالة زرويي در 

يق اين براي بررسي دق .استپذيرفتهصابري از دو لهجة گيلاني و تهراني اصيل تأثير
ولي در كل  خارج است؛ داشت كه از بحث ما، اشرافشدهبحث بايد بر دو گويش گفته

  كرد. هاي صابري مشاهدهگويش را در طنزهاي پركاربرد اين دو توان واژهمي
اي، مرغانه، قرمزي بادمجان، صوت تعجب و واژگان گويش گيلكي: كتره

  هاي ثابت شاغلام است و ... تحذير ائوووو كه در جلد چهار يكي از تكيه كلام
بعد » ها«تهراني: زپرتي، مافنگي، الكي، بخشكي شانس، آوردن  واژگان لهجة

  .)121: 1384و تاكيد و ... (زرويي، ي تحذير، تنذير از فعل به نشانه
  

كيومرث » دو كلمه حرف حساب«هاي ابداعي در ساخت واژه -4
  صابري 

 .شودميواژة ابداعي ديده 280 جمعاًدو كلمه حرف حساب  ةگزيددر چهار جلد 
واژة  80واژه و در جلد چهار  95واژه، جلد سوم  30د دوم واژه، جل 75در جلد اول 

داعي طنز را در دو هاي ابتوان ساخت واژهكلي ميطورشود. بهميدهابداعي طنزآميز دي
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اغلب ولي  ؛ها نوعي بازتحليل استميان برخي از اين واژهازاينداد:  گروه اصلي جاي
شوند. البته ميهاي زبان ساختها ديگر واژهاساس قياس بها و تركيبات براين واژه
ي بازتحليل و قياس دشوار است و كردن مرزي بين اين دو سازوكار يعنمشخص

  داد.توان در هر دو گروه جايعي را ميهاي ابدابسياري از واژه
 

  بازتحليل -4-1
آگاهانه است نغزگوي كهن  هاي ابداعي طنز كه نوعي بازتحليلدر مورد واژه

 گويد:مي كند ومي، نخست بازتحليل را تعريفاو در اين مقاله .ي داردخوب ةمقال
گيرند و براي آنها ميگاه ساختار تاريخي و اولية كلمه يا كلماتي را ناديده ويانسخنگ«

هاي جديدي هواژراه، كلمات يا تكشوند و ازاينميار ثانويه و كاملاً متفاوتي قائلساخت
- ، كمگذارد. اين بازتحليل و تلقّي ثانويه، بيشتر حاصل ناآگاهيميعرصةوجودپابه

هاي حاصل از معمول، در دستور سنتي، ساختطوردقتي است. بهسوادي و يا بي
(نغزگوي  »نامند.مي» صورت جعلي«و » اشتقاق عاميانه«، »غلط مشهور«بازتحليل را 

تحليل يكي از سازوكارهاي مهم تغيير بازكند ميو سپس اشاره .)151: 1387كهن، 
هاي وهگيرد. همين سازوكار يكي از شيميزماني زبان است و ناآگاهانه صورتدر

كه گيرند كارميمنظور طنزآميزكردن متن بهي و آگاهانه است كه طنزنويسان بهعمد
نماند كه اين تغييرات پايدار نيست و ؛ البته ناگفتهشودموجب تغييرات همزماني مي

ابداعي طنزنويسان ها و تركيبات ) واژه222: 1389(نغزگوي كهن،  عمر كوتاهي دارد.
   ل صرفي است. بازتحلي بيشتر در حوزة

گويان ساختار تاريخي و اولية خنس«افتد كه بازتحليل صرفي وقتي اتفاق مي
مزبور ساختار ثانويه و كاملاً متفاوتي  بگيرند و براي كلمةهايي را ناديدهكلمه يا كلمه

  .همان)( »قائل شوند.
ن بودنامعلت همشود و طنزنويس تنها بهدر اغلب موارد واژة جديدي ايجادنمي

البته  گيرد؛مينظرصورت را براي صورت مشابه ديگر دردو يا چند صورت، معناي يك 
كدام از دو ناآگاهانه هيچ هايهاي طنز برخلاف بازتحليلناگفته پيداست كه در واژه

   .)225 همان: نام مهجور نيست. (هم كلمة
  االلهآقا سلمّهبرادر گل«
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ميزان سه هزارتومان كمتر از خبر پرداخت عيدي به خواهران كارمند به 
آقا در گويد: پس شعارهاي گلاينجانب را شديداً برزخ نموده، مي» متعلقة«برادران! 

  تماماً كشك بود؟» حقوق نسوان«باب حمايت از 
شه به حسن شهرت عالي در اين زمينه، احتمال خدكه با سكوت حضرتجاآناز

وروز، در راستاي قبل از حلول عيد ن است تارود، مستدعيزل ميمنآن برادر در بنده
الا ما جلو هر چي آقايي مناسب معمول فرموده، وگل اقدام ،نسوان احقاق حقوق حقة
  .زياده جسارت است توانيم،را نمي» منزل!«جلو زبان  را بتوانيم بگيريم،

  آقايي مستدامايام گل  
  »ممصادق«ارادتمند:     

  االلهبرادر ممصادق حفظه
بفرماييد كه ! محترمه مكرمه، تفهيم»متعلقه« كه بهم ممصادق آنانتظار از مقا

شغل و العادهعيدي و فوق«مربوط بوده،  »حقوق«آن شعارهاي ما، منحصراً به 
  .)125: 1373 شود!...(صابري،نمينسوان را شامل» كارياضافه

معني مواجب ماهانه بازتحليل همعني حق اجتماعي در معناي حقوق بحقوق به
  است.دهش

م بينيم و ناواژ را مياي از بازتحليل با تغيير مرز تكيا در طنز زير نيز نمونه 
  است.بازتحليل شده» ماست، ريخت«فارسي  در مقام جملة» ريختماست«شهر 

  !ماست ريخت«
ايي، براي سوسياليستي! كشورهاي اروپبه دنبال فروپاشي اتحادجماهيرشوروي

  جرايد -»آمدند.هلند، گرد» ريختماست«، در شهر هجانبايجاد يك اتحاد همه
  .)131: 1374 صابري،»(تغاري بشكند، ماستي بريزد...!-

  كند.ميتفاده از سازوكار بازتحليل واژة جديدي ابداعاسـ ولي گاه طنزنويس با
 جا را ولمده، همههمه راه را آبرادر ممصادق جان! الهي كه فدات بشم. اين«

كني كه چي؟ اوناهاش... عصا و قلم و عينك و جوهر و ميه غشكرده وسط آبدارخان
آقايي را جلوش چيده و واچيده، عين يك برج زهرمار كشك و پشم و مابقي ابزار گل



  

  ــــــــــــــــــــــــــ  كيومرث صابري» دو كلمه حرف حساب«سازي در شگرد واژه 

  

64 

ال
س

 
ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 ـ 
جم

پن
13

93
 

هم
ة ن
مار

 ش
ـ

 

- ، شاغلام هم دارد كشكش را ميجلوسيدهآقايي گل اي بر اريكةگونهدسته گل

  .)24: 1377(صابري،  »سابد...
مصدر جعلي » نكردجلوس«ركب كاربردن فعل مجاي بهطنزنويس به

  كند.ميرا ابداع» جلوسيده«
نمايي ميبري و بعداً سؤالمييد: اولاً شما گوشيت آدم را زيرسؤالگومي«... 

شم. در ثاني، شما كه با چشم باشد كه فداتدر مقام تأثير نمي كه چي؟ ديگر حرفمان
برنامه داري ديگر.  يك نمايي، حكماًاي ميهمچين معاملهخودت يكو گوش اذناب 

نويسند به ما چه؟ سرمقاله و يادداشت روز و امثال ذلكش را جرايد مي ثالثاً، اصلاً
آقايي بشويم؟ رابعاً... نماييم بايد مشمول مؤاخذات گلهيچي، ولي ما كه نقل قول مي

  خامساً... سادساً...
  .)27: 1377(صابري،  »رود.پيش ميهزارماً نخير. نزنيم توي ذوقش، تا 

اي عربي بازتحليل اي فارسي است كه در مقام كلمهكلمه» هزار« در طنز فوق
  دهد. شده و طنزنويس به آن تنوين مي

  
  سازي براساس قياسواژه -4-2

- سازي و تركيبهاي زبان به واژهگاه طنزنويس بر اساس قياس با ديگر واژه

البته  ؛آوردميوجودن بههاي زباصورتهايي مشابه ديگرازد و صورتپردسازي مي
ناگفته پيداست كه در بسياري موارد اين شباهت ظاهري است و صورت جديد غلط 

  است. اين روش در طنز بسيار متداول است. 
اين اسم و بيشتر اسم و صفت مركب هستند و  واژگان و تركيبات صابري

-زي اغلب به دوساواژهشود. ميرايند اشتقاق و تركيب ساختهها اغلب براساس فصفت

  ها. تركيب واژه وسيلةوسيلة وندها و بهگيرد: از راه اشتقاق بهميطريق صورت
  اشتقاق  -4-2-1

مختصري در  و برد ،ذكركارميپسوندهايي را كه صابري بيشتر به ،در ذيل
 كنيم:ميورد ساخت بعضي واژگان ابداعي بحثم
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مركب مصدر مشتقحاصل ،صابري با اين پسوند»: ـ)iئي(«صدري مپسوند 
)، 335: 1369( ، غضنفرزدايي)254: 1374( بينيآقاگلسازد. عقدة خودكممي

 بدهي، كرايهبنديچاره)، 339: 1377( نماييبندان)، راه338: 1369( كورخواندگي
 خودچرخشي)، 222: 1377( دادگيقورت )،338: 1369( دزدبگيري، )317: 1369(
-اسم«بينيم اغلب اين واژگان براساس قياس با كه مي ونهگهمان) و... 340: 1369(

ت متشكل از يك اسم يا گروه اي اسعمل كلمهاسم«است. شدهساخته» عمل
سازي و ؛ مانند ماشينـi مضارع يك فعل و پسوند اضافه و جز آن + مادةحرفمصدربه

ديگري نيز كلمات ابداعي  در» ي« صابري از پسوند .)7: 1370(صادقي،  »سرگيرياز
) پسوند تحبيب است. 358: 1374( »جونغضي « در كلمة» ي«كند؛ مثلاً مياستفاده

دانشي « ) و204: 1369( »آش خط و خطوطي« )،15: 1377( »سبيل مخملي«و در 
  ساز است.پسوند صفت )21: 1373( »مرد

كاربردترين ساز مشابهت است و پرپسوند صفت» هگون»: «گونه«پسوند  -
خش طور كه در بهمان ؛بردميكارميان پسوندهايي است كه صابري به درپسوند 

گفت استفاده از اين پسوند در آغاز نوعي انتقاد از برخي هاي ابداعي خواهيممعناي واژه
ها گونه واژهشود. اينها جزء سبك صابري ميكم اين نوع واژه؛ ولي كمبود سازانواژه

 گونه،ترنم تغنيديد: توانبيشتر مي» ه حرف حسابدو كلم« گزيدةچهار را در جلد 
)، 93: 1377( كورسوگونه)، بارقة 143: 1377( گونه) خبره215: 1377( آقاگونه،گل

 )،73: 1377( گونهكنمچهگونه، )، قضاقورتكي375: 1374( شعارگونهگونه، ضيافت
سين )، تح111: 1374( گونهگونه، برزخ، سؤال)379: 1374( حنضل گونهگونه، پاپوش

 گونه)، ادبيات20: 1377( گونهخرمابرنخيلگونه، )، قشر386: 1373و تمجيدگونه (
  و ... .) 41: 1377)، نوشداروگونه (22: 1377(

چون پسوند  ،سازدهاي ابداعي كه صابري با اين پسوند ميواژه»: انه«پسوند  -
 سالانهواژگاني چون: كهن سازي اشتقاقي است.انتقادي بر افراط در واژه» گونه«
- آقا، گلغضنفرانه ،)250: 1377( آقايانه)، گل42: 1373( مندانه)، شكست43: 1369(

)، 218: 1377( )، دندانسازانه26: 1377( )، خروسانه61: 1377( سوادنه، بيپسندانه
  ) و ... 110: 1377( گرايانه)، نسوان78: 1377( گرايانهاسكولاستيك
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-به اسمدهند و ميهاي انسان را نشانفاتي كه ويژگيبه ص» «نها«پسوند  -

سازد كه براي صفاتي ميشود و مي، اضافهروندميكارهايي كه در مورد انسان به
هاي حالتي كه دلالت بر حالات، اعمال، رفتار و روش سمها و اعملتوصيف اسم
-روند و ميميكاريز بهيد نصورت قروند. كلية اين صفات بهكارميكنند، بهانسان مي

گونه كه همان. )24: 1372(صادقي،  »قيود حالت و كيفيت ناميدـها را صفاتتوان آن
-سازانه و گلچون غضنفرانه، دندان ؛بينيم گاه ساخت اين واژگان اشتباه استمي

درست است و » خروسانه«لب موارد درست است؛ همچنين واژة ولي در اغ ؛آقايانه
كاربرد است كه صابري در مثل مشهور به اسم حيوان موردي كم» انه«پسوند  اضافة

طريق كند و بدينمي» خروس«را جايگزين » خروسانه» «خواندكبكت خروس مي«
  كند.زدايي مياز مثل فوق آشنايي

 چيواژگاني چون تبريكات»: گر« ،»وار«، »چي«چون  ؛كاربردكمپسوندهاي -
كارگيري به .)361: 1374( گريباشي)، آبدارچي374: 1374( وار)، غنچه277: 1369(

تبريكاتچي: تبريك+ ات+ عنوان مثال: ؛ بهبرخي از پسوندها انتقادي ظريف دربردارد
مي و سرگرمي پيوندد و شغل يا فعاليت دائهاي معني ميچي به بعضي اسم« ؛چي

 »دارند.كارها سروفهوم يا مصداق اين اسمكه با م دهدميمستمر كساني را نشان
هاي سيل آگهي وتبريكاتچي انتقادي ظريف به چاپلوسي  .)41: 1371(صادقي، 

كه چاپ ها است. انتخاب اين پسوند طنزآميز است و بيانگر اينتبريك در روزنامه
  است.به شغل يا فعاليت دائمي برخي شدهتبديل  ،در جامعه آگهي تبريك و چاپلوسي

   :پسوندهاي عربي -
شود ميو صفت اضافه شده است و به اسمهاين پسوند از عربي گرفت»: ئيتـ«

تركيب اين پسوند با  ،خصوص ويراستارانكه بسياري بهبا آن .سازدو اسم حالت مي
- در فارسي زايا» ـئيت«پسوند «رسد مينظر؛ ولي بهدانندواژگان فارسي را اشتباه مي

صابري چون  .)32 :1370(صادقي،  »ساخت.توان با آن تركيبات جديد است و ميشده
)، 133: 1377( داند و با ساختن واژگاني چون شيريتبسياري اين كاربرد را اشتباه مي

 )، عواميت211: 1374( )، بسيجيت205: 1374( )، سوفافيت27: 1377( گوشيت
سازي و... اين نوع واژه )24: 1377( مرحوميت)، 216: 1377( )، دندانيت377: 1374(
-هاي جديد ميگيرد. از ديگر پسوندهاي عربي كه صابري با آن واژهميتمسخرا بهر
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» اً« (پسوند جمع مونث) و» ات«سازي است سازد ولي قصدش انتقاد از اين نوع واژه
  (پسوند قيدساز) است:

 )، هزارما13ً: 1377( )، تخديشاً مخدوشا124ً: 1374( فضولتاً»: تنوين اً«
  ) و ...238: 1377)، هشداراً (153: 1377( )، تكميلا135ً: 1377( )، قبراقا27ً: 1377(

  ) و... 278: 1369( )، گرايشات138: 1369( كوپنيات»: ات«
  تركيب -4-2-2

 پيوندد و واژة جديدي ايجادميهمرايندي است كه يك يا چند واژه بهتركيب ف
  كند:مييهاي زير پيروابري اغلب از ساختشود. ساختار كلمات مركب صمي

 پا)، گنده48: 1377( الوزارهجديد)، 339: 1374( راهصفت+ اسم: كوچك -
-مفصله)، 194: 1369( المشتري)، قليل272: 1369( النمايشگاه)، ممنوع16: 1374(

)، 156: 1369( السؤال)، ممنوع157: 1369( القلم)، آزاد217: 1369( الاسامي
  .) 367: 1374( مقطع)، حسن322: 1369( ارالاشع)، فوق287: 1369( ايكمانچهضد

: 1374( نمايي)، راهبندان66: 1377(پرداز فعل: ديشلمه ةريشاسم يا صفت+ -
: 1369( تراشيناراضي)، 340: 1369( )، خودچرخشي295: 1374( )، جديدالضرب339
 :1377( )، چيزخند143: 1377( شناسياب، جناح)، خط322: 1369( نما)، فرماندار229
83(.  

 گازرزهرما)، 15: 1377( مخملي)، سبيل72: 1373( خانهاسم+ اسم: جاسوس -
 )، بين81: 1369( الجناحينالخطين، بين)، بين191: 1369( البرق)، چراغ17: 1369(

  .)48: 1377( الاذناب)، بين151: 1377( الهلالين
بيشتر به  هكند كميهاي جديدي نيز ابداعبري گاه فعلجز اين موارد صابه

 لا)، حا24: 1377( )، جلوسيده228: 1369( شكوفيده :چونشكل مصدر جعلي است؛ 
)، بچلاني، 8: 1374( )، شكانيديم7: 1374( )، برخيزانيده29: 1373( بماچنماچ كي
  ) و ...43: 1377( بافيدبافند، خواهنداند، دارندميبافيده)، 125: 1374فرمودن (مفاحشه
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  از نظر معنايي» دو كلمه حرف حساب«بداعي اهاي واژه -5
 ايواژگان ابداعي نقيضه -5-1

شود. ميها محسوبهاي مشهور ديگر متناژهها نوعي نقيضه بر وبرخي واژه
-هاي ادبي چون تاريخ بيهقي، مثنوي و حتي متنتقليد از متنهايي كه صابري بهواژه

  است. كردهصرش چون شطحيات احمد عزيزي ابداعهاي ادبي معا
 رحركت بعضي از كلمات را تغيي ،اقتضاي وزن شعرتقليد از مولانا و بهگاه بهـ 

  چون: ؛دهدمي
  مفت ت خود را تو مده از دستـنف                  نفت رفت ناگهان ديدي زدستت«
   مولوي هم اين چنين شعري نگفت                 تــتم، نيت من بوده مفگف مفت 

  )124: 1369 (صابري،
 لوح مردا)، ساده78: 1373( ـ تقليد از واژگان تاريخ بيهقي، چون: نادان مردا

 اي است بر واژگاني چون احمققيضه) كه ن361: 1374( تر مردا)، بزرگا123: 1374(
  .مردا در تاريخ بيهقيمردا و بزرگا

يد: دانشي آاي مينظر واژگان ابداعي نقيضهاز ديگر واژگان و تركيباتي كه بهـ 
)، 143 :1373( المعقولتين)، كلمتين140 :1373(آقايا)، عزيزا مهربانا گل21: 1373مرد(

)، 44: 1373( دان)، عشق175: 1373( يك سطل بوسه، شطحاني ما اطول بند تنباني
: 1374( الالوان)، نشرية جريدة يومية مختلف234: 1374( فضاي بلندين آبدارخانه

)، 24: 1377( )، وا شاغلاما، واغضنفرا318: 1374( اخيره ة)، تعطيلية بهاري264
  )25: 1377( ايام اخيره آقايية) شايعات متواترة انتخاباتية گل205: 1377( درازوسيمين

در » تعريب«يا » لمعم نقيضة«نام صابري همچنين از نوعي نقيضة شعري به
ردانيدن باشد؛ و در گدر لغت، الفاظ عجمي را عربي «و آن گيرد ميطنزهايش بهره
دهد؛ و تزاجاست كه شاعر لغت فارسي را با ادوات لغت عرب امآنازاصطلاح عبارت

كه در ادبيات فارسي ) 158: 1369(واعظ كاشفي،  »سازد.طرز اشعار عربي مؤديبه
(موسوي  گردد.هاي آن به قرن شش هجري برميقدمتي طولاني دارد و اولين نمونه

اي سازي است كه نقيضهاين شيوه نيز با تسامح نوعي واژه .)102 :1380گرمارودي، 
  است بر كلمات و اشعار عربي.
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طور كه جميع مسائل و مشكلات مربوط به خريد و همان برادر ممصادق،«
فروش اتومبيل و گراني قيمت و ساير عوارض جنبي و جانبي آن را، با تعطيل چند 

م چيزي نيست جز تعطيل حل اين قضيه هراهند! كردوبن حلمايشگاه اتومبيل، از بيخن
  فروش! و به گمان بنده، تا باربند هست اين جور پيشامدها هم هست!صنف باربند

  گويد:شاعر عرب مي
  ور سواريا ــد مأمــاربنو علي الب          لماشين سريعاًر باــانت ساف
  و بين ساربان الشتر في صحاريا؟          اننده ما توفيرا بينكالرياايها

بندي باربندي تا سوار شود بر آن مأموري! اي ساربان، خود ميماشين بر «
  »!آهسته ران! اينجا خيابان است نه بيابان

 رفحل بايد سازنده باشد! و حكه ممصادق خان عزيز! راهخلاصة مطلب اين
  .)171: 1369 (صابري، »آقاگل«زنيم و آن شاعر عرب! حساب آن است كه ما مي

  
  واژگان ابداعي انتقادي -5-2

ها انتقادي ظريف به يكي از ضعف ،كندميبرخي از واژگاني كه صابري ابداع
ها يا اين واژه ؛شودميتقسيم ها به دو شاخهوه از واژهيا معضلات جامعه دارد. اين گر

  ادبي:  زباني ـ يا انتقادي ؛انتقادي سياسي ـ اجتماعي است ارندةدربرد
هستند و حامل انتقادي  ها و تركيبات جديد اغلب كنايهدر اين مورد واژه
الخطين، بين)، 38: 1369( مخافق )،17: 1369( گاززهرمارسياسي اجتماعي: چون 

)، 72: 1373( خانهاسوس)، ج272: 1369( النمايشگاهممنوع )،81: 1369( الجناحينبين
) 208: 1374( بادرد)، مرفهين 291: 1374( لنگكاليوم )،16: 1374( پاگنده
: 1377( الوزاره) جديد143: 1377( شناسياب، جناح)، خط140: 1374( سانسوريدگر
  و ... . )110: 1377( گرايانهشعارهاي نسوان )،58

و » مخافق«چون  ؛ندگار شدها در بين مردم مابين برخي از اين واژهدراين
  :»الكلنگيوم«

وارم. فقط يك كلمه! بگو موافقي يا مخالف؟ گفت: آمش رجب بنده عيال«
قسط بانك هم دارم. ضبط صوتي چيزي كه روشن نيست؟ گفتم: نخير. گفت: توي 
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 گفتم: نه پدرجان. گفت: جايي درزنايستاده؟ نامحرمي چيزي ...؟ راهرو كسي گوش
ترسي؟ جان، از چه ميشود؟ گفتم: نه پدربنده آجر نمي آيد؟ نانميندركند؟حرفنمي

داني احتياط شرط عقل است. گفتم: كنم، خودت كه ميميترسم ... احتياطگفت: نمي
. موافقي يا مخالفي؟ سرش را آورد كنشود. نظر صريح اعلامنميسرم هاحرف من اين

و يك چشمش به راهرو آهسته جور كه يك چشمش به در بود بيخ گوشم. همين
فهمم چرا اسمش را گذاشته غضنفر... خودمانيم واقعاً كه حالا مي مخافق! -گفت:

  .)38: 1369(صابري، »دارد!جگر شير 

مخافق كنايه از كسي است كه از  .مخالف و موافق است مخافق ادغام دو واژة
 دهندة عقيدةاننشاين واژه  كند.نميمصلحت موضع خود را در امري مشخص ترس يا

 شان و همچنين ترس و دلهرةسياسينادرست، قضاوت در مورد افراد بر اساس مواضع 
  ها است.افراد جامعه از اين نوع قضاوت

  طرح ايجاد وزارت كلنگ!«
اثر تداوم، مثل هر بحث  مرور و درخانه، بهبحث در باب ادغام چند وزارت

ه گرديد و در شكل تكميلي و پيراستديگري، براي خودش پخته و سخته و پرداخته 
شد. طبع آراستهزيورصورت مژدة انحلال چند وزارتخانه، ظاهر و در جرايد بهخود، به
ها و مواعيد، از اين مژده مجموعة» ده گر جان فشانم رواست!بر اين مژ«مصراع: 

غام گرفت و در خلال همين ادوزارت ناكام جوانان، داغ بود، پاايامي كه بحث تشكيل 
شد كه معاونش وزارت تعاوني هم براي خودش تشكيلو اعلال و انحلال يك 

اي از فرمايش ايشان درباب د كه جملهفرمومطالب مهمي ايرادپيش، چندروزهمين
حسابمان حرفمضمون دوكلمه هزار فرصت شغلي جديد را ديروزايجاد يكصدوچهل

ولين بار، ازني! براي چندمينداديم و وزيرش، همين پريروز، در راستاي كلنگقرار
- ون آن، مضمون دوكلمهاست بحث در پيرامكلنگ يك جايي را بر زمين زد كه قرار

ي است كه در ايام كه جناب وزير، چندمين كلنگحساب امروزمان باشد! اينحرف
نظر در بين اصحاب آبدارخانه، اختلاف زنند،ميزمينوزارت فعلاً پادرهواي تعاون! به

جا كه مشاراليه، قبل از انتصاب به اين وزارت، سابقة انتصاب به يك آنت و ازبسيار اس
اند از دست هايي كه زدهگفت كه حساب كلنگشوداند، لذا ميت ديگر هم داشتهوزار
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هايي را كه شاغلام همين رسد به ما كه حساب تعداد ديشلمهخودشان هم دررفته، چه
گويم: برادر شاغلام گفتي جناب وزير در ايم! ميبردهاست، ازخاطربستهنافمانامروز به

  .)291: 1374(صابري،  »اند؟...! اخير، چه فرمودهالكلنگيوم
اين واژه قياسي است از  .الكلنگ تركيبي از دو اسم عربي و فارسي استيوم

 زدنبرنامه و كلنگهاي بييفي به طرحالجمعه و اشاره ظرهاي عربي چون يومواژه
  شدن طرح مربوط است.هاي عمراني بدون اجراييرحبراي ط

كاربرد درست زبان هاي ابداعي صابري ناظر بر نگراني او در مورد بيشتر واژه
ريات، سواد، نشنخست نويسندگان كم ؛فارسي است. انتقاد او متوجه دو گروه است

-ا يا خود مياشتباه رواژگان  ،سواديتوجهي يا بيدليل كمراديو و تلويزيون كه چه به

زد از اين سامي »ات«، »ـيت«، »تنوين اً«واژگاني كه وي با  برند؛كارميسازند يا به
هاي تعمد، نابهنجارنويسي بهبا غلط«كوشد حقيقت صابري ميگروه كلمات است. در

را به خودشان  سواد زمان خودزبان مرسوم كوچه و بازار و نشريات و نويسندگان كم
: 1384نصرآبادي، (زرويي »اند.نيافتهز عدة معدودي، اين نكتة ظريف را دربنماياند، ج

داند كه جزء خورده مياي شكستنويسي تعمدي را تئوريزرويي اين غلط .)116
-نويسي تعمدي را عوام بودن گلدليل اين غلط ، ويحساب استحرفكلمهسبك دو

اهي براي كساني كه بري گكند كه صاميداند و همچنين بيانو اصحابش مي آقا
با بررسي  كند.ميان اشارهمرسوم در زب كنند صراحتاً به اشتباهاتنميتعمدش را درك

اي را تعمد واژههميشه وقتي بهشويم صابري ميها متوجهحسابحرفمهكلدقيق دو
! !)،شي چون(نكند با علائم نگاربودن واژه را بياناشاره غلط؛ حتي اگر بهنويسدميغلط

  كند.ميبودن واژه آگاهبه اشتباهمخاطب را نسبت«» و 
. فرهنگستان دارندنقش 1متنسازي برونواژهگروه دوم نويسندگاني هستند كه در 

-سازي برون متن دخالتدر امر واژهزبان و ادب فارسي بزرگترين سازماني است كه 

گاه برخي از  ؛بيگانه است گفت كار اصلي آن پالايش زبان از عناصرتواندارد. و مي
شود ميبه جامعة زباني ارائه شود وميگرفتههايي كه براي واژگان بيگانه درنظرلمعاد

اي كه در زبان نه(در مورد واژگان بيگا زدن عادات اهل زبانبه دلايلي چون برهم
دن بوثقيل) و همچنين 30: 1379شناس، (حق هاو توازن واژگاني آن است.)شدهرايج
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 هستند، سبب مخالفت و تمسخر جامعةشده كه اغلب اشتقاقي برخي از واژگان ارائه
كمبود واژگاني فزاينده و مستمر فارسي، را  شناسان چارةبسياري از زبان شود.زباني مي
-و معتقدند حتي تركيب نحوي نيز بهدانند سازي براساس صرف اشتقاقي ميدر واژه

- جهت واژه)؛ بدين28: 1379 شناس،ساز نيست. (حقارهسازي اشتقاقي چواژه اندازة

ها ثقيل و ناهماهنگ با اشتقاقي زدند كه برخي از آن اژةبه ابداع هزاران وسازان دست
سازي ي اين نوع افراط در واژهشد. صابرنميان بود و اصلاً در جامعه پذيرفتهطبيعت زب

و » گونه«سوند يز ابداعي كه با پهاي طنزآمسازي اشتقاقي را با واژهخصوص واژهبه
است تا بعضاً كردهصابري سعي«به گفتة زرويي:   گيرد.ميسخرهشده بهدرست» انه«

سر نوگرايان و نوپردازاني بگذارد كه ت كلمات و تركيبات جديد، قدري سربهبا ساخ
- هميندانند. ازميو اشتباهي را در زبان فارسي مجازهرگونه دخل و تصرف درست 

 »اي كه لازم بدانند.شباهت در انتهاي هركلمه »گونة«دست است آوردن پسوند 
  .)137: 1384(زرويي، 

- وارونهصورت، اين واژگان كاركردي انتقادي دارد و صابري با شيوة درهر

  كند.لاتي در كاربرد درست زبان انتقادمباكوشد تا از سستي و كممي  )Irony(گويي
  

  رانهواژگان ابداعي غافلگي -5-3
طبعي، خلق يك موقعيت اساس شوخ«گويند:نظران طنز ميكه صاحبچنانآن

: 1387(حري، » هاي غيرمنتظره و غيرمترقبه براي مخاطب است.يا مجموعه موقعيت
ها براي ايجاد موقعيت روش هاي ابداعي در متن طنز يكي از بهترينواژه .)45

. واژگان و تركيباتي كه صابري استكردن مخاطب ديگر غافلگيربيانغيرمنتظره و به
ولي در ذيل برخي  ؛بسيار زياد است ،سازدزدايي ميمنظور غافلگيري و اغلب آشناييبه

  كنيم:  ميها را ذكراز آن
: 1369( )، امرؤالغيظ56: 1369( شيطانشتر)، 45: 1369( چندانچندان، سهيك

)، جرايد 174: 1369( و غيره علوم انساني )، رشتة54: 1369( )، جريان ارزان نفت188
)، 232: 1369( )، باند فقراي متمايل به اغنيا194: 1369( المشتريكثيرالانتشار و قليل

-)، سياست317: 1369( ايعلمي ـ كتره اي، جايزةوپني، تعاوني و سهميهدانشگاه ك
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) 88: 1373( )، مهار سرسام و حذف بيداد328: 1369( اري در امور دزدبگيريذگ
)، روند 98: 1373( تاز ميدان چاي كوپني)، يكه83: 1373( تجربيپزشكان غيرندندا
 شيردان)، صنف سيرابي65: 1374( )، خروس نابهنگام155: 1373( رشد كوپنروبه

ساب بيني و حرف حكمآقا)، عقدة خودگل237: 1374( )، آشپزان دوگانه130: 1374(
 )، وزارت كلنگ321: 1374( كشيدگيهزدگي و خمياز)، امور چرت254: 1374موردي (

- اندرسوز، چپهاي همراستكي و راست چپكي، تشكل)، جناح چپ راست290: 1374(

: 1377( آورپرتيگونة حواسكنم) چه34: 1377( كهنه، نيمدار قيچي، سنتي، مدرن،
)،  255: 1377( قصارگويي )، عقدة كم جملة129: 1377( )، سبيل سكولاريستي73

  ) و ...258: 1377(  مخدوشيهادبيات 
  

  معناي جديد واژگاني با تغيير معنا يا ارائة -5-4
-هاي زبان بهس قياس با ديگر واژهجز واژگاني كه صابري اغلب براسابه 

بب اي سولي تعبير طنزآميز او از واژه ؛سازدجديدي نمي ، گاه نيز واژةآوردميوجود
در » شاعر متأخر«ثال تعبيري كه صابري از عنوان مشود؛ بهدار شدن مطلب ميخنده
خنداند و هم انتقاد ظريفي به كرده او را ميهم مخاطب را غافلگير ،كندزير مي طنز

  استقراض خارجي دارد.  
 ـ رئيس كل بانك مركزي» نفسه امر مذمومي نيست.استقراض خارجي في«

يابيم ، درميمان داريم، بنگريمصيرت كه خوشبختانه همهآري! اگر به چشم ب
مسموع، اخيراً قرار باشد. و بهفقط مذموم نيست؛ بلكه تاحدودي ممدوح هم ميكه نه

 برود!) خواهدگويند كه دير آمده، زود مي(توضيح: متأخر به شاعري  شاعران متأخر
خوبي از عهدة آن برآمده و وجود تنگي قافيه، بهار آبداري در اين باب سروده و بااشع

اش همين مصرع گهربار فوق كه اند. نمونهكرده و داد سخن را دادهاداحق مطلب را 
كرديم كه اگر نگوييم در نوع خود ل از قول رئيس كل بانك مركزي نقلدر صدر مقا

: 1373(صابري،  »ايم!التفاتي نمودهالواقع به هر چه شعر است بيشاهكاري است، في
17(.  

  كند:ميفظ را با معنايي طنزآميز تفسيرحاهاي بيتي از در طنز ديگري تمام واژه
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ربار بماند. هر مي لعل كزان دست بلورين ستديم/ آب حسرت شد و در چشم گه«
وجود بالاخره صحن و سراي آبدارخانه به گردد؛پاشنه نمي يك هميشه به» در«البته 

صبر  اما كاسة شد؛حضور شاغلام عوام مزين خواهدآقاي باوفا، تزيين و بهازنين گلن
بنابراين چون پاسخ سؤال  اي دارد؛اندازه خودمان هم براي خودش يك ظرفيت و

وحواس خودمان را نكرديم، هوشاي دريافتوزمان را از هيچ ناحيهحرف حساب دير
 انداختيم و معلوممان شد كه در شعر حافظ ـ مندرج در حرف حساب ديروز ـكاربه
منظور از  ق ما بود كه در خانة خمار بماند]دل صوفيان واستدند از گرو مي همه رخت/[
محله بابت همان پولي است كه لبنياتي » گرو«است! » شير پاستوريزه«همان » مي«
، غلط و ناشي از تصرف كاتبان و ناسخان بوده، »خمار« گيرد! واژةمي» شيشه«

 67به است و تشديد هم ندارد و آن، حالت كساني است كه يك ش» خُمار«صحيح آن 
د و فرداي همان روز، شصت و چند درصدش را تعديل افزايندرصد به قيمت شير مي

  نمايند!اقتصادي مي
- دست«كنيم كه منظور از ميگمان اين، از شرح بيت ديروزي! اما در بيت امروزي

آقا و بشكند! چرا؟ شاغلام باشد! كه اميدواريم بخورد به عصاي گل همان كلّة» بلورين
 »است!داختهكرده و ما را توي هچل انجهت، آبدارخانه را تركبي يخود وزيرا كه ب
  .)355: 1374(صابري، 

شود كه بخشي ميقائل» فاعتبروا«جديد براي كلمة  در طنز ذيل حتي معنايي
  است. »هو الّذي اَخرَج الّذينَ ... فاَعتَبرِوا يا اوليِ الأبَصارِ« حشر سورة 2آخر آية از 

  فاعتبروا !...!«
ريال و  ميليارد 150انك تجارت براي توليد اتومبيل فرانسوي پژو در ايران ب

  روزنامه -دهد.ميميليون فرانك اعتبار 800
ميليارد فرانك از فرانسه  5/9ايران براي ايجاد صنابع پتروشيمي بانك مركزي 

  همان روزنامه! -گيرد. مياعتبار
دارد(!) فرق» اعتبار«با » امو«! زيرا كه بگيريدفاعتبروا...! (يعني: اعتبار-

ولي در باب آن يكي شودداد؛ شودگرفت و هم مياين يكي را هم ميفلذاست كه 
  )41: 1369 (صابري، »»آقاگل« حرف و سخن زياد است!)
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و حرف حساب معنايي در طنز زير صابري براي واژگان مصاحبه مطبوعاتي يا 
  كند.ميطنزآميز ارائه

  تفسيراللغات!«
دو تن با هم  مصدر است، بر وزن مفاعله! و آن چنان باشد كهمصاحبه: 

  گويد.گويند. يكي پرسد و ديگري پاسخسخن
نگاري. از باب معامله! و مطبوعاتي: مبحثي است در فن شريف جريده مصاحبة

 رداگرد ميزي نشينند از براي خالياين چنين باشد كه ارباب جرايد و اصحاب قلم گ
 م تا كام سخنفرمايد و اينان لاآنچه خواهدمسئول آيد، هربودن صحنه! و مقامي ن

  نگويند!
حرف حساب: از باب طنز و بر وزن مزاح(!) و آن سخني است مختصر و 

  .)140: 1369(صابري،  »اثر!كلامي بي
  

 گيرينتيجه
نخست  ؛هاي ديگر داردهاي طنز كاركردي متفاوت با متنسازي در متنواژه

انگيزي و در بسياري از موارد ي طنزآميز ترفندي است براي خندههاي ابداعكه واژهآن
سازي وقتي ساختي چون ذهن خوكرده به قواعد واژه ؛ها ساختي اشتباه دارداين واژه

ين ساخت خندد. در مواردي كه اشود و ميميبيند غافلگيرباه و خلاف عادت مياشت
آيد و مقايسة بين دو واژه، ميذهنواژة قديمي نيز به ؛قياسي است با ديدن واژة جديد

سازي در شود. واژهباشد سبب خنده ميخصوص اگر نكتة انتقادي نيز در آن نهفتهبه
كنند ميشود. واژگاني كه طنزنويسان ابداعميزدايي محسوبمتن طنز نوعي آشنايي

سبك معاصر، از اين شود. كيومرث صابري، طنزنويس صاحبمياغلب زود فراموش
كند از لحاظ ميها و تركيباتي كه ابداعد. واژهكنميد بسيار هنري ظريفانه استفادهشگر

كلمات ساختي ساده و گاه اشتباه دارد؛ ساخت اكثر واژگان قياسي است و اين  ،صورت
كاركرد  ،داردچه بيشتر اهميتپيشوند است؛ ولي آن اغلب اسم يا صفت به اضافة
ها و تركيبات ابداعي صابري از حيث معني، واژه .ستمعنايي اين واژگان و تركيبات ا

پيروي از (واژگاني كه به ايها و تركيبات نقيضهشوند: واژهميبه سه دسته تقسيم
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(انتقاد سياسي ـ اجتماعي،  ند)، انتقاديشوميبك نويسنده يا شاعري مشهور ساختهس
توجه بودنشان مورددارخنده ) و واژگاني كه بيشتر جنبة غافلگيري وانتقاد زباني ـ ادبي

سازي صابري گري كه در واژهطنزنويس است و كمتر انتقادي دربردارند. مورد دي
يا  تعبيري تازه و طنزآميز براي آن واژه دارد تغيير معناي برخي واژگان و ارائةاهميت

  دهند.مي، كاري كه اغلب طنزنويسان انجامتركيب است
  

  هانوشتپي
متن: جدا از امر سازي برونواژه -1گيرد: ميصورت انجام ويژه در قرن حاضر به دوسازي بهسازوكار واژه -1

- صلاح دانستهدست اشخاص منفردي كه خود را براي اين كار ذيهاي تخصصي و يا بهفريني در گروهآمتن

  اند.
علمان و غالب كساني كه دست مترجمان، مؤلفان، مآفريني و بهتن: در خلال امر متنمسازي درونواژه -2

  .)27: 1379شناس، (حق اند.نو نياز داشته ته و يا كالايي نوساخته به واژةبراي مفهوم نوياف
  

  منابع

منصور . كليات بسحق اطعمه شيرازي .)1382ابواسحاق اطعمه شيرازي، جمال الدين، ( -
  تهران: ميراث مكتوب. .رستگار فسايي

سازي در دو بررسي تطبيقي فرايندهاي واژه« .)1390نه. (ابوالحسني، زهرا و آتنا پوش -
نامه علمي ـ پژوهشي زبان دو فصل ».ش در ژانر سياسي مطبوعات1370و  1340 ةده

  .31-1صص .4ش  .سال دوم . (س) پژوهي دانشگاه الزهرا
دو فرهنگ طنزآميز از اصطلاحات صوفيان در اسامي « .)1380( .پورجوادي، نصراالله -

  .42-35صص  .17ش  .نامه فرهنگستان .»غذاها
  تهران: مهرويستا.  .طنز فارسي ةطنز بر بنياد متون برجست نظرية .)1390تجبر، نيما. ( -
تهران:  .طبعيطنز: رويكردهاي نوين به طنز و شوخ ةدربار. )1387حرّي، ابوالفضل.( -

 مهر. ةشركت انتشارات سور

س .نشر دانش. »سازي درون متن يك علاج قطعيواژه« .)1379شناس، علي محمد.(حق -
  .31-27صص  .1ش .17
  تهران: افراسياب. .چرند و پرند. )1381اكبر. (دهخدا، علي -
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 ةيادنام». شناسي دو كلمه حرف حساباي بر سبكمقدمه« .)1384( .زرويي، ابوالفضل -
آقا و گل ةاري موسسهنري با همك ةدفتر طنز حوز .سيد عبدالكريم موسوي .صابري كيومرث 
  مطبوعات.ة جشنوار

سازي در زبان فارسي گزارشي از يك طرح الگوهاي واژه .)1376( سامعي، حسين. -
  . 183-175صص .11ش .فرهنگستان ة، نامپژوهشي

نگاهي تحليلي به دو كلمه حرف « .)1384شريفي، ميترا و ركسانه هاگ ميگوشي(بامبرگ). ( -
. سيد عبدالكريم كيومرث صابري ةيادنام. ماديا ناصر. »71-63زماني  ةحساب در گستر

  مطبوعات. ةآقا و جشنوارگل ةهنري با همكاري موسس ةموسوي، دفتر طنز حوز
  تهران: سروش. .1دو كلمه حرف حساب. ج  ةگزيد. )1369صابري، كيومرث ( -
 ةي. ماهنامگر مريم حيدر. مصاحبه»گفتگو با كيومرث صابري« .)1371ــــــــــــــ ( -

  . 255-209صص  .46-45ش . فرهنگي و هنري كلك
  آقا.گل ةتهران: موسس. 2. ج دو كلمه حرف حساب ةگزيد .)1373ــــــــــــــ ( -
  آقا.گل ةتهران: موسس. 3. ج دو كلمه حرف حساب ةگزيد.)1374ــــــ (ــــــــ -
  آقا.گل ةتهران: موسس. 4. ج دو كلمه حرف حساب ةگزيد .)1377ــــــــــــــ ( -
 سازي در زبان فارسي معاصرها و امكانات واژهشيوه« .)1370( صادقي، علي اشرف. -
  .12-6صص . 65ش .نشر دانش .»2
 .»3سازي در زبان فارسي معاصرها و امكانات واژهشيوه« .)1370( ـــــــــــــــــ. -

  . 33- 28صص، 67ش  .نشر دانش
. »5سازي در زبان فارسي معاصرها و امكانات واژهشيوه« .)1371( ـــــــــــــــــ. -

 . 45-39صص  .70ش . نشر دانش

 .»11سازي در زبان فارسي معاصرها و امكانات واژهشيوه« .)1372( ـ.ــــــــــــــ -
  . 25-21صص  .77ش. نشر دانش

ز و مطايبه در هاي زبان طنويژگي« .)1388( طالبيان، يحيي و فاطمه تسليم جهرمي. -
  . 40-13صص . 1شماره  .سال اول .فنون ادبي دانشگاه اصفهان ».كاريكلماتورها

 :NewYork، به اهتمام محمد جعفر محجوب. كليات عبيد زاكاني . )1992( عبيد زاكاني. -

Bibliotheca Persica Press  
در تاريخ و درآمدي بر طنز و هزل و هجو دگرخند:  .)1380( .موسوي گرمارودي، علي -

  مطالعات تاريخ معاصر ايران. ة. تهران: مؤسستاريخ معاصر
  . تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.المعارف ستون پنجمةداير. )1379( نبوي، ابراهيم. -



  

  ــــــــــــــــــــــــــ  كيومرث صابري» دو كلمه حرف حساب«سازي در شگرد واژه 

  

78 

ال
س

 
ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 ـ 
جم

پن
13

93
 

هم
ة ن
مار

 ش
ـ

 

مجموعه مقالات  .»كاربرد سازوكار بازتحليل در طنز« .)1389( نغزگوي كهن، مهرداد. -
انديشي . دبير هماي: ادبيات و هنرناسي و مطالعات بينا رشتهانديشي زبان شنخستين و دومين هم

  . 246 -221صص  .»متن«تأليف، ترجمه و نشر آثار هنري  ةفرهاد ساساني. تهران: مؤسس
 ةمجل .»نقش بازتحليل در تغييرات صرفي زبان فارسي« .)1387( .ـــــــــــــــــــ -

  . 168 -152صص  .11ش  .4س. زبان و ادبيات فارسي
هجو در شعر فارسي: نقد و بررسي شعر هجوي از آغاز تا . )1380نيكوبخت، ناصر. ( -

  انتشارات و چاپ. ة. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسعصر عبيد
مير جلال  .بدايع الافكار في صنايع الاشعار .)1369( .واعظ كاشفي سبزواري، ميرزا حسين -

  تهران: نشر مركز. .الدين كزازي
  


